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مديريت بر خود
é كسب فضائل اخلاقي و رعايت شعائر اسلامي در 

داخل و خارج مدرسه؛ 
ــوان به ديگران  ــودن از نظر علمي تا بت ــه روز ب é  ب

خوراك فكري داد؛
é بهره گيري از تجربه ها و انديشه هاي ديگران؛ 

é  شركت در مجالس ديني به خصوص نماز جماعت 
مدرسه؛

ــتن برنامه براي ادارة امور مدرسه در حيطة  é  داش
كاري خود.

آقاي معارفي، معاون: مي خواستيم آموزش قرآن 
ــه همگاني كنيم. در نظر داشتيم جزء سي ام  را در مدرس
قرآن را در برگه هاي A4 چاپ و تكثير كنيم. هزينة كار 
ــبه كرديم. ديديم خيلي زياد مي شود و ممكن  را محاس
است طرح شكست بخورد. موضوع را با همكاران در ميان 
گذاشتيم. يكي از همكاران پيشنهاد كرد سوره ها را روي 
طلق شفاف بزنيم و با اوُرهد مدرسه آن ها را براي بچه ها 
نمايش دهيم. وقتي طرح را بررسي كرديم، پي برديم كه 
ــتم كاهش  ــا اجراي اين روش هزينة طرح به يك بيس ب

مي يابد؛ به علاوه مزاياي ديگري نيز دارد.

الگوي رفتار بودن
é شنوندة خوبي باشيم؛ گرچه مطالب تكراري باشند.
ــه قانون مداري را به  é با رعايت دقيق قوانين مدرس

بچه ها آموزش دهيم.
ــه بچه ها آموزش  ــت، «نه» گفتن را ب ــا قاطعي é ب

دهيم.
ــش را  é  از خطاهاي كوچك بگذريم تا بچه ها بخش

ياد بگيرند.

ــتر زنگ هاي تفريح  خانم نوابـي، معاون: در بيش
ــروع به  ــاند و با صداي بلند ش ــودش را به من مي رس خ
حرف زدن مي كرد. هربار به صحبت هايش گوش مي دادم. 

كم كم اين رفتارش مرا حساس كرد و براي حل مشكلش 
پيگير شدم. مادرش را خواستم و موضوع را با او در ميان 
ــدم ليلا در خانه اجازة ابراز وجود و  ــتم. متوجه ش گذاش
حرف زدن ندارد و براي اينكه بي تربيت نشود و حرف هاي 
ــه او اجازة بازي با ديگران حتي بچه هاي  بد ياد نگيرد، ب
ــه چند  ــاور مدرس اقوام را نيز نمي دهند. با همكاري مش
جلسه با والدين ليلا گذاشتيم و در نهايت مشكل او حل 

شد.

كسب مهارت هاي ارتباطي
ــب مهارت هاي ارتباطي براي برقراري ارتباط  é كس

مؤثر با ديگران؛
ــال روش هاي  ــران براي اعم ــي با ديگ é  هماهنگ

انضباطي در مواقع ضروري؛
é  حضور به موقع و مؤثر براي مديريت و حل بحران؛
é  ارتباط مؤثر با اوليا براي رفع مشكلات انضباطي 

دانش آموزان.

ــم  آقاي نظام الاسـلامي، معاون: بچه ها در مراس
صبحگاهي بسيار پراكنده و نامنظم (و غالباً بدون خوردن 
صبحانه) شركت مي كردند. با هماهنگي مأموران انضباطي 
فهرستي تهيه شد. مقابل اسم آن هايي كه دير مي آمدند، 
ــد. وقتي تعداد تأخيرها به حد معيني  علامت زده مي ش
مي رسيد، اوليا را مي خواستيم و علت را جويا مي شديم. 
با حساس كردن اوليا و دادن راهكارهاي مناسب، بسياري 
از اين تأخيرها كم شد؛ به طوري كه در اواخر سال شاهد 

حضور به موقع اكثر بچه ها در مراسم صبحگاهي بوديم.

كسب مقبوليت
ــتن در محبت كردن و دادن تذكر به  é  فرق نگذاش

بچه ها؛
ــدا زدن و آن ها را  ــا را با كلمات مؤدبانه ص é بچه ه

مقابل ديگران سرزنش نكردن؛ 
é توضيح و تشريح اشتباهات به جاي تحقير و توهين؛ 

ـــرام كاكاونـــد                 بهــ
معاون پرورشي دبستان شاهد، بروجرد

جدانشدني   بعُد  معنويت 
زندگى انسـان اسـت كه 
به زندگي او رونق، معنا و 
حيات واقعي مي بخشـد. 
بـدون معنويـت زندگي 
سـراب، پـوچ و خالي از 

لطف است.
در  همـواره  انسـان 
«خـود  جسـت وجوي 
معنـوي» خويش اسـت. 
چون پاره اي از اصيل ترين 
تـا  و  اوسـت  قسـمت 
نيابـد،  ايـن قسـمت را 
آرام و قـرار نمي گيـرد و 
و  بي هـدف  زندگـي اش 
مرگـش خالـي از معنا و 

مفهوم خواهد بود.
در شـكل گيري و رشـد 
معنويت در دانش آموزان، 
عواملـي ماننـد خانواده، 
و  مدرسـه  دوسـتان، 
اجتماعى  نهادهاي  ديگر 
ايـن  ميـان  از  مؤثرنـد. 
عوامـل نقش مدرسـه و 
نيـروي انسـاني شـاغل 
در آن بسـيار مهم است. 
معاونان مـدارس به دليل 
ارتباط نزديك و حساسي 
كه با دانش آموزان دارند، 
در تربيـت آن ها بسـيار 

تأثيرگذارند.
در اين نوشته چند نكته 
را بررسـى مى كنيـم  كه 
نقـش  آن هـا   رعايـت 
تربيتي معاونان مدرسه را 

ارتقا مى دهد.
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é  ارزشيابي و نظرخواهي از بچه ها دربارة كار معاون؛
é معرفي و تشويق دانش آموزان موفق (هر چند وقت  

يك بار)؛
ــاركت در برگزاري مسابقات علمي، فرهنگي،  é مش

اعتقادي، بهداشتي، ورزشي و...؛
é پيگيري علت غيبت بچه ها (روز بعد از غيبت و در 

زنگ تفريح) و جوياي حال آن ها شدن.

ــي از دانش آموزان  خانـم نوابي: در زنگ تفريح يك
ــد. او را به دفتر آوردم و به او آب  ــديد ش دچار دل درد ش
قند دادم. دل دردش كه خوب شد به من گفت: «ببخشيد 

خانم، فكر نمي كردم شما اين قدر مهربان باشيد».

دانش آموز تازه واردي داشتيم كه در همان چند روز 
ــت. به دنبال فرصتي  ــان داد آدم بي انضباطي اس اول نش
ــه در يكي از زنگ هاي  ــراي بهبود رفتار او بودم تا اينك ب
ــان  تفريح، وقتي مدير به حياط آمده بود، در حضور ايش
ــابي از او تعريف كردم و تحويلش گرفتم. دانش آموز  حس
كه از تعريف هاي من متعجب شده بود، از آن روز به بعد 

رفتارش خيلى بهتر شد.

شناخت فراگيرندگان
é مطالعة پروندة دانش آموزان؛

é  ثبت رفتارهاي مثبت و منفي دانش آموزان؛ 
ــاور، همكاران و اوليا در  é  تبادل نظر و تعامل با مش

مورد دانش آموزان؛ 
ــاهدة دقيق رفتار بچه ها در زنگ هاي تفريح  é  مش

و ورزش.

ــيوة راه  خانم شـهبازنژاد، معاون: زنگ تفريح ش
ــرم را به خود جلب كرد.  ــن يكي از دانش آموزان نظ رفت
ــدم راه رفتن او عادي  وقتي خوب دقت كردم، متوجه ش
ــئله را پيگيري كردم. معلوم شد كه مشكل  نيست. مس
ــكلتي دارد. به خانواده اش اطلاع دادم تا براي معالجه  اس

پيگير شوند.

مديريت زنگ تفريح
ــيم بندي حياط به بخش هايي براي بازي،  é  تقس

مطالعه،  استراحت و...؛
é نصب پيام هاي ديداري به جاي پيام هاي تكراري 

گفتاري؛
ــرا و برگزاري بازي هاي گروهي و رقابتي بين  é  اج

پايه هاي متفاوت؛
ــاور معاون براي  ــا به عنوان ي ــتفاده از بچه ه é  اس

نظارت و كاهش درگيري ها؛
é  وضع قوانين مكتوب و قضاوت براساس آن ها.

ــبانه روزي  ــة ش خانم تيموري، معاون: در مدرس
ــراف مي كردند  ــي از بچه ها در مصرف نان اس ما، بعض
ــا ابتكار يكي از  ــت. ب و تذكرات پي درپي ما اثري نداش
همكاران روي جعبة نگهداري  نان خشك برچسبي با اين 
مضمون نصب كرديم: «اسرافكاران برادران شيطان اند.» 
پس از اين ابتكار رفته رفته جعبة نان خشك خالي تر  شد 

تا به حداقل ممكن رسيد. 


بياييم از نو آغاز كنيم، از دير شدن نترسيم و نگران 
طولاني شدن زمان نباشيم. كافي است كه عشق، جرئت 
ــتن و حرفة خود  و منطق را با هم و هم زمان در خويش

رشد و گسترش دهيم.
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